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  ماھيت انقلاب روسيهماھيت انقلاب روسيه
  کردند بينی می آن طوری که پلخانف، لنين و تروتسکی پيش...

  عنوان گرفت» ب روسيهمفاھيم انقلا«که جملگی به 
  

  

رای انقلاب ١٩٠٥انقلاب  ی ب ا تمرين شگاھی ١٩١٧ نه تنھ  شد، بلکه آزماي

ده و از  شد که از آن تمام گروه بندی ھای اصلی افکار سياسی روسيه بيرون آم

آنجا تمام گرايشات و اختلافات جزيی درون مارکسيزم روسی نيز شکل گرفت و 

اً حول مسھا و اخ مرکز بحث. يا مشخص گرديد ات طبيعت  خصوصيات ی لهأتلاف

ی زد شرفت آن دور م ده پي سيرھای آين يه و م لاب روس اريخی انق گِ . ت ن جن اي

يش اھيم و پ ی مف وگرافی  بين ا بي ستقيمی ب ط م ل رب ا در اص ه(ھ  ی )زندگينام

ت ستقلی در آن نداش ھم م يچ س را او ھ دارد، زي تالين ن ه. اس د مقال  ی آن چن

اتی ه او در تبليغ م ک ارهای ھ ن ب د کوچکی  اي ت، فاق ه  نوش رين علاق ه  ت   ای ب

ين نظرات  خيلی از بلشويک.  تئوريک آن استی جنبه ز ھم ھای قلم به دست ني

د ه ذات . را حتی بھتر ھم اشاعه دادن ا ب شويزم، بن ی بل تعريفی از مفھوم انقلاب

ين آورده می موضوع می وگرافی لن ستی در بي ه. شد باي ا نظري م دارای  ام ا ھ ھ

ا سال . باشد نوشت خاص خود میسر ر در دوران انقلاب اول و پس از آن ت اگ

ه واقعيت می ، زمانی که آموزه١٩٢٣ نشست،  ھای انقلابی بسط داده شده و ب

ن وضعيت ١٩٢٤گونه موضع مستقلی نداشت پس، از استالين ھيچ د اي ه بع  ب

ی ر م ان تغيي ه ناگھ د ب ده و دوره. کن از ش ک ب اع بوروکراتي     ای از ارتج

فيلم انقلاب خلاف جھت . گيرد ھای عميقی نسبت به گذشته صورت می بازنگری

وزه. چرخد می ابی آم ر ارزي ديم در براب د  ھای ق سيرھای جدي ا تف د و ي ھای جدي
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رد قرار می ه سوی مفھوم . گي ز توجه ب ر منتظره، مرک املاً غي اه اول، ک در نگ

داوم« لاب م شمه» انق وان سرچ ه عن وف و از آن ب ای  ی معط ام خطاھ تم

ه  .گردد ياد می» تروتسکيزم« ن مفھوم، ب از آن پس تا چندين سال، انتقاد از اي

ه ار نظریِ ی زمين ار نظری[- اصلی ک تن ک ا گف شود] ب سارت ن تالين و -١ج  اس

توان گفت که کل استالينيزم در سطح  اين طور می. ھمقطارانش تبديل شده است

داوم،  ه در سال نظری از انتقاد به تئوری انقلاب م ه و ف١٩٠٥آن طور ک رمول

رد ور ک د، ظھ اره. ش تن در ب ب، نوش ن ترتي ه اي ايز از ی ب ه متم ه ک ن نظري  اي

شويک ات من شويک نظري ا و بل ی ھ ا م ی ھ د، نم اب آورده  باش ن کت د در اي توان

 .نشود، حتی اگر به صورت يک ضميمه باشد

 

یی  توسعهتوسعه

                                                

   مرکب روسيه مرکب روسيه
  

افتادگی  عقب .است افتاده عقب اھيتم دارای چيز ھر از پيش روسيه ی توسعه

کشورھای پيشرفته نيست ی  تاريخی، اما به معنای يک بازتوليد ساده از توسعه

اده است أخير افت ه ت رن ب ا دو ق ه صرفاً يک ي اعی . ک د اجتم زه جدي ن، انگي اي

ب« ی»مرک اختار  ی را م ا روش و س ات ب رين فتوح ه در آن آخ د ک     آفرين

شافئودالی داشته و داری ريشه در رو سرمايه ابط حاکم در بربريتِ فئودالی و پي

. شود  عجيب و غريبی مابين طبقات میھا را تغيير داده و باعث ايجاد روابط آن

أخير . کند عقايد ھم صدق میی  ھمين امر در دايره روسيه دقيقاً به دليل ھمين ت

عنوان يک تاريخی، تنھا کشوری اروپايی بود که در آن با داشتن مارکسيزم به 

 
١- Sit veniaverboا " جسارت نشود"رود و به معنای    در لاتين برای کنايه بکار می است ام

  در اينجا در رابطه با کار نظری جسارت نشود، به تمسخر است . ربه تمسخ

 ٣ 
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ل از ] مترجم-دکترين [آموزه  ی توانست قب و با وجود سوسيال دموکراسی حزب

د سب نماي دی را ک عه قدرتمن ورژوايی توس لاب ب س. انق ه م ت ک ی اس  له أطبيع

اً ی  رابطه رای سوسياليزم اتفاق ارزه ب متقابل بين مبارزه برای دموکراسی و مب

  .ترين تحليل نظريه کشيده شد در روسيه به عميق

دتاً  ليستآ هايد ا نارودنيک«ھای دموکرات عم ه  انقلاب قريب» ھ وع را ب الوق

ن انقلاب  آن. عنوان انقلاب بورژوايی به شکل بسيار خرافی رد کردند ه اي ا ب ھ

ا ونھاده و از طريق يک ف» دموکراتيک«نام  رمول سياسی بيطرف کوشيدند ت

رای نه تنھا برای  -محتوی اجتماعی انقلاب را مسخ نمايند  ديگران بلکه حتی ب

ارودنيکيزم«پلخانف بنيانگذار مارکسيزم روسی، در مبارزه عليه . خودشان » ن

ه ل دھ ان اوائ ته ٨٠ی  از ھم رن گذش ه[ ق ور دھ رجم- است ١٨٨٠ی  منظ ] مت

عه سير توس ار م ه انتظ دارد ک ی ن ه دليل يچ وج ه ھ يه ب ه روس شان داد ک  ی  ن

ز »غيرمتعارف«ھای  ملتممتازی را داشته باشد، بلکه مانند ديگر  ، روسيه ني

ن  بايستی از برزخ سرمايه می ه اي ن مسير است ک داری عبور کند و دقيقاً در اي

ه رای ادام شور آزادی سياسی لازم را ب ارزهی  ک ه ی  مب يدن ب ا رس ا ت پرولتاري

وان يک . آورد سوسياليزم بدست می ه عن پلخانف نه تنھا انقلاب بورژوايی را ب

رد وظيفه از انقلاب دا ک ستی ج ده - سوسيالي ه آين ود و ب ول نم امعلوم موک  -ای ن

املاً  ای ک ی از نيروھ ک، ترکيب ر ي رای ھ ه ب يم بلک ر را ترس ا ديگ اوت ب        متف

ود می اآ. نم ا ام ه دست پرولتاري رال زادی سياسی ب ورژوازی ليب ا ب اد ب   در اتح

ی ی م ل م ستی حاص عه باي ه توس انی ک ه و زم د دھ س از چن د؛ پ        ی گردي

ارزه  سرمايه داری در سطح بالاتری قرار می گيرد، پرولتاريا آنگاه می تواند مب

  .عليه بورژوازی را به اجرا گذاشته و انقلاب سوسياليستی را انجام دھد
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ی انف م د پلخ ر «: گوي ه نظ ور ب ن ط شه اي ی ھمي نفکران روس رای روش       ب

ردن رسد که قبول انقلاب ما به عنوان انقلاب بورژو می ای بيرنگ ک ايی به معن

ارزه .... معنی کردن آن است ارزش کردن آن يا بی آن، يا بی ا مب رای پرولتاري ب

ورژوايی صرفاً يک ی  برای آزادی سياسی و جمھوری دموکراتيک در جامعه ب

  ».ضروری در مبارزه برای انقلاب سوسياليستی استی  مرحله

ت١٩٠٥او در  ست«:  نوش املاً و صدد مارکسي ا ک صوصيت رھ ه خ د ب ص

د اد دارن ا . بورژوايی انقلاب روسی اعتق دان معن ن ب ا است؟  اي ه چه معن ن ب اي

است که آن تغييرات دموکراتيک که برای روسيه ضروری است در نفس خود 

ده شان دھن ت ی  ن ردن حاکمي ضعيف ک ا ت رمايه داری ي ردن س ضعيف ک ت

رعکس آن ست، بلکه ب ورژوازی ني ه  ب ار و ب ين ب رای اول ا ب ی و ھ طور حقيق

سترده -و نه شکل آسيايی آن -سرمايه داری اروپايی ی  برای توسعه  به طور گ

ه آن. و سريع زمينه را آماده می کنند ی  ھا برای اولين بار امکان حاکميت طبق

  »...بورژوا را ممکن می سازند

د ی دھ ه م شی از «: او ادام کل جھ ه ش وانيم ب ی ت يه نم لاب روس ا در انق م

ارچوب دموکر ه چ ارچوب را ب ن چ وانيم اي ی ت ا م ريم، ام ورژوايی بپ ک ب اتي

  ».درجات بسيار بزرگ و عظيم گسترده سازيم

ه وانيم در جامع ی ت ا م ه م ا است ک دان معن ن ب ی ی  اي رايط خيل ورژوايی ش ب

ارزه رای مب ری را ب ب ت يمی  مناس اد کن ا ايج ده پرولتاري د . آين ن ح ا اي ين ت لن

اح سوسيال ماھيت . پلخانف را دنبال می کرد رای ھر دو جن بورژوايی انقلاب ب

وان نقطه ودی  دموکراسی روسيه به عن ار ب ه ک ه . آغاز ب املاً طبيعی است ک ک

 ٥ 
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ا تالين (٢کوب ر از ف) اس ود فرات ات خ ين شرايطی در تبليغ ولوتحت چن ای  رم ھ

  . می شدھا ھا و منشويک رطرفدار نرفت که شامل نقاط مشترک بلشويکپُ 

ه  ت ن١٩٠٥او در ژانوي س م«: وش اس رأیؤمجل ر اس سان، ب ری  س گي

د  مساوی، مستقيم و محرمانه انتخاب شد و اين چيزی است که ما اکنون می باي

د ! برای آن بجنگيم ا جمھوری دموکراتيک خواھ ه م تنھا اين مجلس است که ب

  ».داد؛ چيزی که ما ضرورتاً به آن برای مبارزه در راه سوسياليزم نياز داريم

وان عرصهجمھوری بورژوا اتی و طولانیی  يی به عن ارزه ای طبق مدت  -مب

  .گونه استاين ديدگاه اين!  ھدف سوسياليستیبرای

ورگ و چه در ١٩٠٧در سال  ، يعنی بعد از بحث ھای بی شمار چه در پترزب

يش ات  بينی خارج از کشور و نيز پس از آزمايش جدیِ پ ھای نظری در تجربي

  :انقلاب اول، استالين نوشت

ابودی به ن« ا ن د ب ورژوايی است و اينکه باي ا ب ظر می رسد، اينکه انقلاب م

ا می ان برسد و اينکه تنھ ه پاي ه نظم سرمايه داری، ب ه  فئوداليزم، و ن د ب توان

  ».جمھوری دموکراتيک مزين گردد، ھمه در حزب ما موافق ھستند

رد بلک ه استالين در رابطه با اينکه انقلاب از کجا شروع شد، صحبت نمی ک

د، سخن گفت ان می ياب ا پاي ه . در رابطه با اينکه انقلاب در کج او از پيش و ب

ما بيھوده در . محدود کرد» فقط جمھوری دموکراتيک«طور قاطع انقلاب را به 

ته ا  نوش ه ب ستی در رابط لاب سوسيالي دازی از انق شم ان ال چ ه دنب ای او ب ھ

ستيم ک ھ رنگونی دموکراتي ه. س ود ک تالين ب ع اس ن موض لاب اي ل انق ا اوائ  ت

  . ادامه پيدا کرد، تا زمان ورود لنين به پترزبورگ١٩١٧فوريه 

  

                                                 
٢- Kobaنام مستعار استالين بود  .  
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  نظر منشويک ھانظر منشويک ھا
  

ردن  ی، مشخص ک ور کل ه ط شويزم ب ران من سلرود و رھب انف، آک رای پلخ ب

 به عنوان انقلاب بورژوايی از نظر سياسی بيش جامعه شناختی انقلاب ماھيت

ه وسيلهاز ھر چيز با ارزش بود، زيرا پيشاپيش م ورژوازی ب ی  انع تحريک ب

ياليزم و  بح سوس ع«ش ی» دف اع م ش در اردوی ارتج رار دادن ا ق د آن ب . ش

ا در  شويک ھ ی من ک شناس يس تاکتي سلرود، رئ ره«آک ادی  کنگ ت» اتح : گف

ه شده است« ورژوايی پخت ا «و » .روابط اجتماعی روسيه تنھا برای انقلاب ب ب

ی در رابطه توجه به محروميت کلی حقوق سياسی در ک وان حت ا، نمی ت شور م

ارزه ا مب درت سياسیی  ب رای کسب ق ات ب اير طبق ا و س ين پرولتاري ستقيم ب  م

ی زد رای . حرف ا ب اد [پرولتاري رجم-ايج عه] مت رای توس رايط ب ورژوايی ی  ش  ب

ا سرنوشت پرولتا. جنگد می ا در شرايط تاريخی عينی باعث می شود ت ای م ري

ا دشمن مشترک ارزه ب ه نحمب ره خورده  ب ورژوازی گ ا ب ذيری ب اب ناپ و اجتن

ه تحولاتی » .باشد شاپيش محدود ب ن ترتيب و پي ه اي محتوای انقلاب روسيه ب

  .شده است که با منافع و نظرات بورژوازی ليبرال سازگاری دارد

ه اختلاف اح آغاز می دقيقاً در اين نقطه است ک ن دو جن ين اي ا ب . شود نظرھ

ا بلشويم قاطعانه از قبول ا ا انقلاب خود را ت ينکه بورژوازی روسيه قادر بود ت

ی. به آخر رھبری کند، امتناع ورزيد ر  نھايت بيش لنين با قدرت و استقامتی ب ت

س انف، م وان مسی لهأاز پلخ ه عن شاورزی را ب محوری در سرنگونی  ی لهأ ک

شبُ  يه پي زود. رددموکراتيک در روس س«: او اف يه، م لاب روس  ی لهأمحرک انق

ين(زیکشاور ام نتيجه. است) زم ری تم روزی  گي ا پي ا شکست ي ا در رابطه ب ھ

وده ی بايد بر پايه... انقلاب ين باشد محاسبه شرايط ت رای زم ارزه ب ا در مب » .ھ

ه ه طبق ورژوا می ی لنين ھمراه با پلخانف، دھقانان را متعلق ب ه ب د؛ برنام  ی دي
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ه ان، برنام رای دھقان ين ب ورژواز زم ب ب ی از جان یای مترق به م د ی محاس . ش

ه » اتحاد ی کنگره«لنين در  د ک ن اصل اصرار ورزي ر اي ده«ب ردن  ی پدي ی ک مل

ت ورژوايی اس دامی ب بض «و » .اق ه ن ه ب ت ک ربانی اس ون ض ر ھمچ ن ام  اي

ارزه ی توسعه ردد و مب سيج  ی سرمايه داری وارد می گ شديدتر، ب اتی را ت طبق

ه کش رده و در برای زمين را تقويت نموده، ھجوم سرمايه ب اد ک اورزی را ايج

ی ايين م لات را پ ت غ ه قيم ورژوا. آورد نتيج ت ب رغم ماھي لاب علي يی انق

ورژوازی شاورزی، ب ت خصوصی از ک ه سلب مالکي سبت ب واره ن يه ھم  روس

ا  آميز باقی می زمين، خصومت ال مصالحه ب ه دنب ين علت ب ه ھم اً ب ماند و دقيق

لنين، در مقابل . ی آن خواھد بودقانون اساسی به شکل پروس ی سلطنت بر پايه

ود،  رال ب ورژوازی ليب ا و ب ابين پرولتاري اد م ان اتح ه خواھ انف ک ر پلخ نظ

ھمکاری  ی او مدعی بود که وظيفه. خواھان اتحاد بين پرولتاريا و دھقانان بود

اتوری دموکراتيک«انقلابی اين دو طبقه ايجاد  ا » ديکت وان تنھ ه عن ه ب است ک

هابزار پاکسازی تمام ودالی، می  عيار روسيه از زبال ستم  ھای فئ د يک سي توان

عه رای توس ا ب وده ت ت نم شاورزی آزاد درس رمايه ی ک تفاده از  س ا اس داری ب

  .الگوی آمريکايی، و نه پروسی، راه را باز نمايد

روزی انقلاب  ه پي د برجسته «او چنين نوشت ک اتوری می توان ا ديکت ا ب تنھ

 و ضروری پرولتاريا و دھقانان باعث مقاومت گردد، زيرا تحقق تحولات فوری

د شد دون . مستأصلانه مالکان بزرگ، بورژوازی بزرگ و سلطنت تزار خواھ ب

د  رممکن خواھ ديکتاتوری، شکست دادن مقاومت و دفع عمليات ضدانقلاب غي

ی . شد اتوری داخل ستی، بلکه يک ديکت اتوری سوسيالي ه يک ديکت ن ن البته اي

ی ی وعه کاملی از مراحل انتقالی به توسعهبدون مجم. (خواھد بود ه ) انقلاب پاي

د خورد رين حالت می. و اساس نظام سرمايه داری دست نخواھ د،  در بھت توان
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رای  شد؛ ب ق بخ ان تحق ع دھقان ه نف ين را ب ت زم ال مالکي دد و رايک سيم مج تق

ام  د؛ تم تفاده نماي دار اس ل و پاي ی کام کال دموکراس وری، از اش يس جمھ تأس

م اشکال  ره بلکه از کارخانجات ھ دگی روزم آسيايی و فئودالی را نه تنھا از زن

ردن  الا ب ارگران و ب ود جدی شرايط ک رای بھب د؛ آغازی باشد ب ريشه کن نماي

  ».سطح زندگی آنان و در آخر ھم آتش انقلاب را در اروپا روشن کند

  

  آسيب پذيری موضع لنينآسيب پذيری موضع لنين
  

و ر ه جل د ب سيار بلن امی ب ين گ شان میاين ديدگاه لن ه  ا ن ه ب ا آنجايی ک داد، ت

ه  ين ب اصلاحات قانون اساسی ربطی نداشته و تنھا به برچيدن نظام مالکيت زم

ه طور  ی عنوان وظيفه مرکزی انقلاب پرداخته و برای رسيدن به ھدف خود، ب

وده است تفاده نم اعی اس ای اجتم ه نيروھ ع بينان ب واق ا ترکي . مشخص از تنھ

ی از مفھوم لنين ام نقطه ضعف ديدگاه ضاد داخل اتوری «ا، در برداشت مت ديکت

ود» دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان ن . ب ه محدوديت اساسی اي ين خودش ب لن

با اين حرف،  .زمانی تکيه کرد که آن را آشکارا بورژوايی ناميد» ديکتاتوری«

ی منظور او اين بود که پرولتاريا به خاطر حفظ اتحاد خود با دھقانان، در انقلاب

ستی  ردن وظايف سوسيالي ا از مطرح ک د شد ت ور خواھ ه در پيش است مجب ک

اتوری خود . خودداری نمايد ا ديکت اين عمل اما به معنای اين است که پرولتاري

ذارد ار بگ ی. را کن تم م ان خ اتوری دھقان ه ديکت ب ب ه، اصل مطل شود  در نتيج

ارگران  ر ک ی اگ لاب[حت ند] در انق ھيم باش وارد خاصی . س ن در م ط اي ين فق لن
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 در رد بحث پلخانف ٣»کنفرانس استکھلم«برای مثال، لنين در  .گفت چنين می

ت٤»دنيای خيالی«که عليه  ود، گف ه ب درت موضع گرفت ه ای در «:  ق چه برنام

ا تحت . حال حاضر به بحث گذاشته شده است؟ کشاورزی چه کسی قرار است ت

ی ان انقلاب رد؟ دھقان درت را بگي ه ق ن برنام ود ل» .اي ه از خ ين جمل ين در ھم   ن

ه است؟: پرسد می ان اشتباه گرفت ن دھقان ا اي ا را ب درت پرولتاري ين ق و » آيا لن

ه: خود جواب می دھد املاً ! ن ه طور ک ا را ب ستی پرولتاري درت سوسيالي ين ق لن

دداً . مشخص از قدرت بورژوايی دموکراتيک دھقانان متمايز می سازد ين مج لن

درت اما چگ«: کند سئوال می رفتن ق دون گ ان ب د دھقان ا انقلاب پيروزمن ونه؟ آي

ت؟ سر اس ی مي ان انقلاب ط دھقان ا » توس ز ب تدلال بحث برانگي ن اس ين در اي لن

  .دھد پذيری موضع خود را نشان می ای آسيب هژوضوح وي

ده ان شھرھا دھقانان در سطح يک کشور عظيم پراکن د ارتباطات آن د و کلي  ان

ه . باشد می ی ب ان حت ه فدھقان ادر ب افع خويش وخودی خود ق ردن من ه ک رمول

ه ر منطق را در ھ ستند، زي ی ني ر م ه نظ اوت ب شان متف د ای مطالبات د . رس پيون

ازار و راه اقتصادی ميان استان اد می ھا از طريق ب ازار و  آھن ايج ا ب شود، ام

رار دارد راه ھرھا ق ت ش ن در دس ت زدودن . آھ لاش جھ ان در ت     دھقان

دوديت ای رو مح ه دام ھ اگزير ب ود ن افع خ ه من شيدن ب ت بخ تايی و عمومي س

ه شھر می ستگی ب د واب م . افتن اعی ھ ط اجتم ان در رواب در نھايت اينکه دھقان

ا » ھا کولاک «ی طبقه: ناھمگون ھستند اد ب اد اتح ال ايج ه دنب به طور طبيعی ب

                                                 
٣- Stockholmدر دوران جنگ برای اغنا کردن کارگران » کنفرانس استکھلم«.  پايتخت سوئد

سوسيال به معنای اعتقاد به . ھا شکل گرفت شوونيست-جھت شرکت در جنگ از طرف سوسيال
ردم کشور خود انقلاب  رای م ل شدن ب ری قائ سوسياليستی در ظاھر و شوونيست به معنای برت

ود  شور خ ورژوازی ک ا ب دن ب ت ش ه ھمدس اطن و در نتيج ست(در ب د کائوتسکي ا مانن ). ھ
د در  سوسياليست ستی باي ھای انقلابی معتقد بودند که کارگران به جای شرکت در جنگ امپريالي
  ).ھا مانند بلشويک(انقلاب سوسياليستی را دامن بزنند المللی متحده شده و  سطح بين

٤- utopia 
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ارگران  ه طرف ک شار روستايی ب بورژوازی شھری است، در حالی که ساير اق

تح شھری  ه ف ادر ب ه ھيچوچه ق ان ب کشيده می شوند تحت چنين شرايطی دھقان

  .قدرت نيستند

رار  درت ق ان را در رأس ق انی آن درست است که در چين باستان، انقلاب دھق

ام درت رساند داد و يا دقيق تر بگوييم، رھبران نظامی قي ه ق انی را ب . ھای دھق

ين و تأسيس س سيم مجدد زم سلهاين امر ھر بار باعث تق د  ی ل انی«جدي » دھق

دی از  ز جدي از تمرک د و ب ی ش رار م از از اول تک اريخ ب س، ت د و از آن پ گردي

ت ال داش ه دنب ری ب ام ديگ ه و قي ام گرفت اخواری انج لاب . رب ه انق انی ک ا زم ت

ن  دن از درون اي رون آم ه بي ادر ب ه ق انی داشته باشد، جامع ت دھق صرفاً ماھي

ودمحافل نااميدکننده و شريرانه نخو ن اساس سابقه. اھد ب اريخ آسيايی،  ی اي ت

ود اريخ باستان روسيه ب رون وسطی، ھر . از جمله ت ان ق ا پس از پاي در اروپ

ھای دھقانی پيروزمند، يک حزب چپ شھری را به قدرت نشاند، نه  يک از قيام

انی ق. يک حکومت دھق ه  دقي ان درجه ب ه ھم اً ب انی دقيق ام دھق ر بگوييم، قي ت

يد ک روزی رس دپي ت کن ھری را تقوي ت ش ی جمعي ست بخش انقلاب در . ه توان

يله ه وس درت ب صرف ق حبت از ت ی ص ستم، حت رن بي ورژوايی ق يه ب  ی روس

  .دھقانان انقلابی ممکن نبود

  

  نگرش نسبت به ليبراليزمنگرش نسبت به ليبراليزم
  

ايز  ار تم رال معي ورژوازی ليب ه ب سبت ب ه شد، نگرش ن ه گفت ھمان طوری ک

ا در  بين انقلابيون و اپورتونيست وکراتھ ود صفوف سوسيال دم ا ب ا . ھ ا کج ت

د  انقلاب روسيه می ده چه خواھ ی آين تواند برود؟ ماھيت حکومت موقت انقلاب
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ا  ن سئوالات ب ی؟ اي ه چه ترتيب رار دارد؟ و ب ايفی پيش روی آن ق بود؟ چه وظ

انی می ا زم ه دارد، تنھ د م تمام اھميتی ک هستوان ر پاي ه ب ردد ک ماھيت  ی طح گ

ز در درجهبنيادی سياست پر ن سياست ني ه  ی ولتاريا باشد و ماھيت اي اول و ب

ردد نسبت به بورژوازی ليبرال تعيين می] سياست[خود با نگرش آن  ی نوبه . گ

ه ه روی نتيج ود را ب شمان خ ه چ کارا و لجوجان انف آش اريخ  ی پلخ ادين ت بني

 رولتاريا به عنوان يک نيروی مستقل ظاھرپھرگاه : سياسیِ قرن نوزدھم بست

ارزه. رود شود، بورژوازی به اردوگاه ضدانقلاب می می وده ای  ی ھر چه مب ت

زم سريع ر شھامتپُ  ر صورت  تر باشد، به ھمان اندازه انحطاط ارتجاع ليبرالي ت

اتی  ی ھيچ کس ھنوز ابزاری برای فلج کردن اثرات قانون مبارزه. گيرد می طبق

  .را اختراع نکرده است

ين گفتھای اولين انقلاب  طول سال ن چن در حمايت «: ، پلخانف اي د ق ا باي م

دانيم و آن ری را ب زاب غيرپرولت رانيم اح ود ن ط از خ ال غل ا اعم ا را ب ا » .ھ ب

ه ديناميک ای يکنواخت اينھ موعظه شان داد ک سيزم ن گونه، اين فيلسوف مارک

ود] مترجم -يا جريان حرکت [ ط«. جامعه برای او قابل دستيابی نب » تاکتيک غل

دتوان می ع کن رد ھوشمند حساس را دف افع . د يک ف ات و احزاب توسط من طبق

ع می ه پلخانف پاسخ داد .شوند اجتماعی خود جذب يا دف ين ب ان «: لن ا اطمين ب

ھا  ھا و زمينداران بزرگ، شما را به خاطر ميليون توان گفت که ليبرال خاطر می

ط« ين از » عمل غل رفتن زم رای گ ی احضار شما را ب شان می بخشند، ول دست

شيد د بخ ود» .نخواھن ی ش زرگ نم داران ب امل زمين ا ش ن  تنھ ران . و اي س

ه زرگ در زمين داران ب ورژوازی و زمين ا  ی ب ه ب ژه در رابط ه وي ت، ب مالکي

د شترک دارن افع م م من ا ھ انکی ب ستم ب ورژوازی و . سي رده ب ران خ س

زرگ و  ای ب سب و کارھ احبان ک ه ص ی ب ادی و اخلاق ر م نفکران از نظ روش
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ين . ترسند ای مستقل می ھا ھمگی از جنبش توده آن -سط وابسته اند متو در ھم

ردم ستمديده  طلبان تزاری، وجود ده حال، برای سرنگونی سلطنت ون م ھا ميلي

دون در ه و ب ه قھرمانان ود ک ی لازم ب دون انقلاب ود و ب رفتن وضعيت خ ر گ  نظ

ودار آنھيچ ز جل يچ چي د و ھ ه کنن دوديتی حمل ه مح ا نباش گون وده. دھ ا  ت       ھ

ی ه م ا روحي ه ب ود و در نتيج افع خ رچم من ر پ ا زي ا تنھ د، ام ام کنن د قي  ی توانن

داران  ی ناپذير نسبت به طبقات استثمارگر، اول از ھمه خصمانه و انعطاف زمين

اپوزيسيون بورژوا به دست کارگران و دھقانان انقلابی » دفع«بنابراين . بزرگ

ا  ود و نمیدر ذات خودِ قانون انقلاب ب از » تاکتيک«شد از طريق ديپلماسی ي

  .آن پرھيز کرد

يش زم را ب ستی از ليبرالي ابی لنيني ه گذشت، ارزي اھی ک ر م رد ھ د ک ر تأيي . ت

اه  ھا، کادت خلاف بھترين آرزوھای منشويکبر ا جايگ د ت ھا نه تنھا آماده نبودن

لاب  ود را در رأس انق ورژوايی«خ رعکس، آن» ب ه ب د، بلک سخير کنن ا  ت ھ

  .تر در مبارزه با آن يافتند مأموريت تاريخی خود را ھر چه بيش

رال پس از ام دسامبر، ليب ردن قي ابود ک ز  ن ذرا، مرک رغم دومای گ ه ب ايی ک ھ

ل سلطنت، خود را  ا در مقاب وان کوشيدند ت ام ت ا تم توجه سياسی شده بودند، ب

رار در معرض خطر » فرھنگی«ھای مقدس  توجيه کرده و زمانی که ارزش ق

اييز   ود در پ افیِ خ دانقلابی ناک ای ض ال برخوردھ رای اعِم ت، ب  ١٩٠٥داش

ذاکرات پشت صحنه » ميليوکوف«ھا  رھبر ليبرال. توضيحی داشته باشند ه م ک

ا  ستانی«را ب اخ زم ی» ک ام م ال  انج ان س ه در پاي رد ک ت ک تی ثاب ه درس داد، ب

وده ھا نمی ، کادت١٩٠٥ ه ت شا توانستند حتی خود را ب ا ن دھ : او نوشت. ن دھن

ون از حزب « ادت«آنانی که اکن ن حزب در آن » ک ه اي را ک ناراضی ھستند، زي

سه يچ جل ردن ھ زار نک ا برگ ان ب ی ترو زم ات انقلاب ه توھم سکيزم، ای علي ت

 ١٣ 



 لئون تروتسکی                                                                  ماھيت انقلاب روسيه

ا نمی ...اعتراض نکرد اد نمی به ھمين سادگی ي ه ي ا ب د ي ه فھمن د روحي  ی آورن

ا » .کراتيک حاکم بودغالبی که در آن زمان بر تجمعات عمومی دمو توھمات «ب

رد؛ خط » تروتسکيزم ا را درک ک اين رھبر ليبرال، خط سياسی مستقل پرولتاري

ه ای که سمپاتی عميق سياسی ی  ترين لاي انی و سربازان، يعن ھای شھری، دھق

وده و  ه«تمام اقشار تحت ستم را جذب شوراھا نم را رد » تحصيلکرده ی جامع

دھا نيز  تکامل منشويک. کرد ا  آن. به موازات ھمين خط سياسی گسترده گردي ھ

ان  مجبور بودند ھر چه بيش را آن تر خود را در برابر ليبرال ھا توجيح کنند، زي

ر  د از اکتب د١٩٠٥بع رار گرفتن وک ق ک بل سکی در ي ا تروت يحات .  ب توض

ھا به اينجا منتھی شد که لازم است  ، گزارشگر با استعداد منشويک»مارتوف«

  .ھا امتيازاتی بخشيد توده» ت انقلابیتوھما«به 

  

  نقش استالين در اين اختلاف نظرنقش استالين در اين اختلاف نظر
  

ه ھای سياسی در تفليس گروه ه از اصول پاي د ک ای غالب در  ای شکل گرفتن

روی می ورگ پي د پترزب ا«. کردن شويک» ژورداني ر من از نوشت رھب : ھای قفق

ه« ردن و ادام ه ک رای غلب اع، ب دن ارتج ی  ی کوبي انون اساس اد  -راه ق ه اتح ب

ورژوازی  ا و ب ای پرولتاري ين نيروھ د ب دف واح رای يک ھ لاش ب ه و ت آگاھان

ر روی ... بستگی دارد شيده شده و ب ه جنبش ک ان ب ه دھقان حقيقت اين است ک

ين يک شخصيت عنصری سرمايه  گذاری ھم خواھند کرد، اما معذالک نقش تعي

قانی مشغول دانه به کننده را اين دو طبقه خواھند داشت، در حالی که جنبش دھ

ود د ب تن خواھ ود ريخ ياب خ ردن » .آس اده ک ا را از پي رس ژورداني ين، ت لن

ی د، سياستی ناسازگار با بورژوازی که م ارگران بيانجام اتوانی ک ه ن  توانست ب
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ت سخر گرف ه تم ی. ب ين م ا  لن د، ژورداني س«گوي زوای  ی لهأاز م ال ان احتم

د و فراموش می یپرولتاريا در يک سرنگونی دموکراتيک بحث م د  کن ه ...کن ک

اره! دھقانانی ھم ھستند ا در ب  ی از ميان تمام متحدان احتمالی پرولتاريا، او تنھ

اره. زمينداران بزرگ ليبرال خبر دارد و مدھوش آنان است ز در ب  ی او ھيچ چي

ر چه در اصل درست » .داند و اين در قفقاز است دھقانان نمی ين اگ انتقادات لن

س ا م یأاست، ام اده م ه س د له را در يک نکت اره. کن ا در ب ان  ی ژورداني دھقان

لنين ھم روشن باشد،  ی نکرده بود، ھمان طوری که شايد از کنايه» فراموش«

ر  از زي ان قفق ه دھقان ژه ک ه وي د، ب رده باش ست فراموش ک ی توان ا نم ژورداني

د وم آورده بودن ام ھج ه قي ا ب شويک ھ رچم من ا. پ ا در دھقان ا ام ن آن ژورداني

ستی بوسيله ی خميره ورژوازی در  ی اتحاد سياسی که می توانست و می باي ب

ادر . ديد اتحاد با پرولتاريا بکار برده شود را نمی او اعتقاد نداشت که دھقانان ق

ی مستقل در انقلاب ھستند و  ی نيروي ا حت شرو و ي به تبديل شدن به نيرويی پي

ادر در اين باره او اشتباه نمی کرد، اما او ھ مچنين اعتقاد نداشت که پرولتاريا ق

د  ری کن روزی رھب ا پي ان را ت ام دھقان ا قي د ت تباه  -باش ورد او اش ن م و در اي

ھا مبنی بر اتحاد پرولتاريا با بورژوازی عملاً  منشويک ی عقيده. باری کردمرگ

ر  نشانگر اعتقاد منشويک ھا به زيردست قرار دادن کارگران و دھقانان در براب

ين می شود ٥اوتوپيانيزمِ . ھا بود لليبرا ن حقيقت تعي  ارتجاعیِ اين برنامه با اي

وان يک  ه عن شاپيش ب ورژوازی را پي ات، ب ق طبق شرفته و عمي شعاب پي ه ان ک

: اساسی حق کاملاً با بلشويزم بود ی لهأدر مورد اين مس. عامل انقلابی فلج کرد

ه طو ذيری سوسيال به دنبال اتحاد با بورژوازی ليبرال، اين امر ب اب ناپ ر اجتن

د ی دھ رار م ان ق ارگران و دھقان ی ک بش انقلاب ل جن در . دموکراسی را در مقاب

                                                 
٥- Utopianism  ه رايش ب ای گ ه معن انيزم ب الی است و اوتوپي رزمين خي ای س ه معن ا ب اوتوپي

  .خيالپردازی است
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ال  شويک١٩٠٥س ايج لازم را از  ، من ا نت تند ت ن شجاعت را نداش وز اي ا ھن ھ

د خود  ، آن١٩١٧در سال . خود بگيرند» بورژوايی«تئوری انقلاب  ا از عقاي ھ

  . خود را به باد دادندبه نتايج منطقی خود رسيدند و سر

اره رال ی لهأ مسی در ب ه ليب ال نگرش ب ول س تالين در ط ا، اس ين  ھ ای اول ھ

ی . انقلاب، در کنار لنين قرار گرفت در اينجا بايد گفت که در طول اين دوره، حت

شويک ادی من ضای ع ت اع سيون  اکثري ه اپوزي وط ب سائل مرب ز در م ا ني ھ

ه .  به پلخانفتر بودند تا بورژوازی به لنين نزديک سبت ب ز ن نگرش تحقيرآمي

ود ليبرال اليزم ب ال، خواستن نظر مستقل در . ھا در سنت ادبی راديک ه ھر ح ب

از، بحثأاين مس ی باره اعی قفق ط اجتم ل از رواب ی  له، تحلي ا حت ازه و ي ھای ت

ثوف ردن بح ه ک ا  رمول ته از کوب ای گذش تالين[ھ ت] اس ت اس ردن وق ف ک . تل

سيار مستقلژوردانيا رھبر منشوي ود  ک ھای قفقاز، در رابطه با پلخانف ب ر ب ت

ه ٩در . تا استالين در رابطه با لنين ان بيھوده، « ژانويه کوبا نوشت ک ن آقاي اي

ه سوی . به دنبال حفظ تاج و تخت لرزان تزار ھستند اری ب آنان بيھوده دست ي

  ».کنند تزار دراز می

اده می توده« رای انقلاب آم ا  ھای تحريک شده، ب رای سازش ب ه ب شوند، ن

ان. زارت ه آقاي ن،بل ابانقلاب.  استی بيھودهشما ھای  تلاش  اي   روسيه اجتن

ذير  ناپذير است و ھمان اندازه اجتناب ناپذير است که طلوع خورشيد اجتناب ناپ

يم . از اين بالاتر کوبا نرفت. و از اين قبيل» !له اين استأمس. است دو سال و ن

ر ا تک اً ب د، تقريب تبع ين، نوش ات لن يه «: ار بيان رال روس ورژوازی ليب ب

د  ه اينکه بخواھ روی محرک باشد، چه رسد ب ضدانقلابی است و نمی تواند ني

رد ده بگي ه عھ لاب را ب ری انق ورده . رھب وگند خ من س رال دش ورژوازی ليب ب

 در اما دقيقاً » .ای عليه آن بايد انجام پذيرد گيرانه  سختی انقلاب است و مبارزه

 ١٦



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ونی کامل ھمين د دستخوش دگرگ ه استالين در ده سال بع ود ک  مورد اساسی ب

ه  لاب فوري ه انق شته و ب ا ١٩١٧گ وک ب ارتيزانی در يک بل وان پ ه عن داً ب ، نق

ی اه م رال نگ ورژوازی ليب ا  ب اد ب ان اتح دگاه، قھرم ن دي ق اي ر طب رد و ب   ک

و. ھا درون يک حزب شد منشويک ه کشور، جل ين پس از ورودش ب ا لن ی تنھ

  . را گرفت-ناميد که آن را خيانت به مارکسيزم می -سياست مستقل استالين 

  

  ی نقش دھقانانی نقش دھقانان  در بارهدر باره
  

ک« ا نارودني ارگران و دھ» ھ ط در ک ان فق شان«قان و » زحمتک

د را می» شدگاناستثمار« ل دارن ه سوسياليزم تماي دازه ب ان ان ه ھم ه ب . ديدند ک

وان خرده ب مارکسيست ه  ورژوايی در نظر میھا يک دھقان را به عن د ک گرفتن

اتش  ات و معنوي ردن مادي ف ک د متوق ا در ح دن را تنھ ست ش ت سوسيالي قابلي

ين استالينيزم و تروت. دارد کيزم ضروری است سبرای درک اختلاف نظرات ب

ز  ين ھرگ ی، لن ه طور کل سيزم ب ه طبق سنت مارک که باری ديگر تأکيد نماييم ک

ه  ان را ب ه دھقان ک لحظ رای ي ی ب ست حت د سوسيالي وان متح ا عن پرولتاري

ستی در روسيه .نپنداشت ام انقلاب سوسيالي ودن انج رممکن ب  برعکس، او غي

ه ه غلب ود ک ارگران را میی را از اينجا نتيجه گرفته ب ر ک ان ب د  عظيم دھقان . دي

اره الاتش در ب ام مق ين را در تم اد لن ا  ی لهأمس ی اين اعتق شاورزی مستقيم ي ک

  . ديدشود غيرمستقيم می

ا «:  نوشت١٩٠٥لنين در سپتامير  يم، ت انی حمايت می کن ا از جنبش دھق م

ی باشد اده . جايی که جنبشی دموکراتيک انقلاب ارزه در حال آم رای مب ا ب ا ام م

دن  وری(ش اعه و ف رای ز) اس ستيم ب اعی ھ نش ارتج ه ج ديل ب ه تب انی ک م
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ه  ی کل اصل مطلب مارکسيزم ھم در ھمين وظيفه» .شود پرولتری میضد دوگان

ا . نھفته است ان پرولتاري ارگران روسيه را در مي ين متحدان سوسياليست ک لن

ی ری در روستاھای روسيه م ن  غرب و عناصر نيمه پرولت ز اي ی ھرگ د، ول دي

ه خاص خودش . اتحاد را از ميان دھقانان انتظار نداشت ی ک او با اصرار عجيب

ی ود، تکرار م رد ب ه ھ«: ک ا ب ا انتھ دا ت ا از ابت ا مصادرهم  ی ر طريق ممکن ت

رده و . زمين ھا حمايت می کنيم داران حمايت ک ما از دھقانان عموماً عليه زمين

ی حمايت )نه حتی بعد، بلکه ھمزمان(بعد  از پرولتاريا عليه دھقانان به طور کل

  ».نماييم می

ورژوا«:  لنين نوشت١٩٠٦در ماه مارس  دموکراتيک  -دھقانان در انقلاب ب

ی خود را سيراب میفاتح خواھند ار روح انقلاب ن ک د  شد و با اي ی . کنن ا وقت ام

اتح می -پرولتاريا در انقلاب بورژوا ع مسير حقيقی  دموکراتيک ف شود، در واق

از می د را به روی روح انقلاب سوسياليستی اصلی ب ان » .کن ه ھم اه م او در م

ه  رد ک رار ک ال تک ه«س بش يک طبق انی، جن بش دھق اوت است ی جن ن . متف اي

ارزه ن رمايه دمب انی س ا مب ه ب رای مقابل ام ه ب سازی تم رای پاک ه ب  اری، بلک

ه. بقايای فئوداليزم است ين از مقال دگاه را در لن ه اين دي ه مقال ديگر، از  ی ای ب

ان و . سالی به سال ديگر و از يک جلد به جلد ديگر می توان دنبال کرد طرز بي

م . اره يکی استھا متفاوت است، اما تفکر اصلی ھمو مثال ن ھ ر از اي ه غي البت

ی د نم ست باش ی. توان ستی م د سوسيالي ان را متح ين دھقان ر لن ر  اگ د، ديگ دي

ماند که بر ماھيت بورژوايی انقلاب اصرار ورزيده  ترين دليلی باقی نمی کوچک

ان«و  ا و دھقان ه وظايف دموکراتيک محدود » ديکتاتوری پرولتاري را صرفاً ب

ه  ی  که لنين نويسندهدر آن موارد. نمايد تھم ب اب را م ن کت رفتندست«اي » کم گ

ان  دھقانان کرد، منظورش اين نبود که چرا من به گرايشات سوسياليستی دھقان

 ١٨



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی

ا یءبھ دازه  نم ه ان ين، من ب رعکس از نظر لن م، بلکه ب ت  ی دھ ه ماھي افی ب ک

 دنبال ن در گرفتن قدرت و بهدموکراتيک دھقانان و توانايی آنا -استقلال بورژوا

  .رار ديکتاتوری سوسياليستی پرولتاريا، توجه نکرده بودمقآن، ممانعت از است

دوریأارزيابی مجدد اين مس ه ٦له در سال ھای ارتجاع ترمي ام گرفت ک  انج

ارگران . حدوداً مصادف با زمان بيماری و مرگ لنين بود اد ک د، اتح از آن به بع

افی در  مانت ک ود، ض س خ ی در نف ان روس شت و دھقان رات بازگ ر خط براب

اھير شوروی  ی ارتجاع و تعھد غيرقابل تحقق سوسياليزم در محدوده اتحاد جم

د لام گردي وری . اع ا تئ ی ب ين الملل لاب ب وری انق ايگزينیِ تئ ا ج تالين ب اس

وان  ه عن ان را ب ستی از دھقان ابی مارکسي شور، ارزي ک ک ياليزم در ي سوس

سکيزم« ا» تروت ن ک رده و اي ين ک ه تعي ال شروع ب ا ح ا در رابطه ب ه تنھ ر را ن

  .حاضر انجام داد، بلکه به کل گذشته نيز بسط داد

ستی  دگاه کلاسيک مارکسي البته ممکن است اين سئوال مطرح گردد که آيا دي

ه ا ن ه . نسبت به دھقانان اثبات شده که اشتباه بوده است ي ا را ب ن موضوع م اي

در اينجا کافی است اضافه . اين نوشتار نيست ی کشد که در محدوده جاھايی می

ه وان طبق ه عن ان ب ود از دھقان ين خ ز در تخم سيزم ھرگ ه مارک يم ک  ی کن

ی اد نم ذير ي ق و تغييرناپ اھيتی مطل ا م ست ب د غيرسوسيالي ارکس . کن ودِ م     خ

ز  می ايی تفکر را ني گفت که يک دھقان نه تنھا دارای خرافات است، بلکه توان

ای را برای تأثيرگذاری  يا امکانات بسيار گستردهرژيم ديکتاتوری پرولتار. دارد

راھم آورد ازآموزی ف ان و ب ر دھقان دوديت. ب ه مح وز ب اريخ ھن ن  در ت ای اي ھ

                                                 
٦- Thermidorian Reaction درت رسيدن ضدانقلاب، پس  ارتجاع ترميدوری به معنی به ق

سه در زمان . از انقلاب است دور«انقلابات فران ود» ترمي سه ب ويم فران اه ھای تق در . يکی از م
ا ( ترميدور سال دوم ٩روز  ه ٢٧مصادف ب ر ) ١٧٩٤ ژوئي ستبدی ب وان م ه عن ه ب سپيير ک روب

ال سقوط او، شعله ه دنب شيده شد و ب ی انقلاب و حاکميت  مستد قدرت قرار گرفته بود به زير ک
  .ترور در فرانسه نيز فرونشست
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با اين وجود، اکنون نقداً روشن است که نقش فعال فشار و . ايم امکانات نرسيده

رش  اً آن نگ ا اساس ت، ام شده اس وروی رد ن اھير ش اد جم ی در اتح زور دولت

سبت ب ستن ه مارکسي ان را ک ک ه دھقان ی را از نارودني ای روس ايز  ھ ا متم    ھ

رده است می د ک ه ازعمر . نمود، تأيي ال، امروز پس از بيست سال ک ه ھر ح ب

شک اين طور است  گذرد، وضعيت در اين مورد ھر چه باشد، بی رژيم جديد می

ی صحيح ا سال  که تا زمان انقلاب اکتبر و يا حت ر بگوييم ت ھيچکس ، ١٩٢٤ت

م -در اردوگاه مارکسيستی  ين ک ه و لن ر از ھم ه-ت ان زمين  ی توسعه ی  در دھقان

ای . ديد سوسياليستی را نمی اری پرولتاري دون ھمي ه ب ادآور شد ک ا ي ين بارھ لن

اب يه اجتن اع در روس شت ارتج ی، بازگ شورھای غرب ود ک ذير ب تباه . ناپ  او اش

ی رد نم ست ب: ک زی ني ستی چي ی استاليني شت بوروکراس از اول بازگ ز ف ه ج

  .بورژوازی

  

  تروتسکی موضع سوم را داردتروتسکی موضع سوم را دارد
  

ه  ما در بالا نکات عزيمت دو جناح اصلی سوسيال دموکرات روسيه را تجزي

ھا، نقداً در سحرگاه انقلاب اول، موضع سومی  اما در کنار آن. و تحليل کرديم

ا موظف ھستيم  مطرح گرديد که در آن ا م داری نداشت، ام ه زمان ھيچ طرف ک

ه الزاماً  ل ک ن دلي ه اي  در اينجا به طور کامل آن را توضيح دھيم و البته نه فقط ب

ل ١٩١٧در نتيجه حوادث  ن دلي ه اي ، اين موضع به تأييد رسيد، بلکه به ويژه ب

شيب و که ھفت سال پس از انقلاب اکتبر، اين مفھوم پس از گذار از فراز ھای  ن

امل سياسی استالين و کل بوروکراسی ای را در تک بينی نشده بسيار، نقش پيش

  .شوروی باز کرد
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و جزوه١٩٠٥در آغاز سال  شار يافت ، در ژن ن . ای توسط تروتسکی انت اي

ستان  زوه وضعيت سياسی زم ود١٩٠٤ج رده ب ل ک ن .  را تحلي ه اي سنده ب نوي

انی] مترجم -طوماره [ھا  نتيجه رسيد که کارزارھای مستقل پتِيشن ھای  و ميھم

ا ت ليبرال ه ھ ه ب ه روشنفکران راديکال ک ود؛ ک رده ب ات را مسدود ک ام امکان م

د؛  ھا اميد بسته بودند، به ھمراه خودِ ليبرال ليبرال ن بست رسيده بودن ه ب ھا ب

ا  ود، ام وده ب اد نم روزی ايج رای پي وبی را ب رايط مطل انی ش بش دھق ه جن ک

سلح ام م ق قي ا از طري صميم تنھ ن ت ه اي د؛ ک ضمين کن ست آن را ت  ی انهنتوان

د مکان اریپرولت ن مسير، اعتصاب عمومی خواھ از بعدی در اي پذير بود؛ که ف

ود وان . ب ت عن زوه تح ن ج ل «اي ه٩ماقب يش از »  ژانوي را پ ت، زي شار ياف انت

ه . در پترزبورگ نوشته شده بود» خونين ی يکشنبه« موج اعتصابی قدرتمند ک

ری ا درگي راه ب اريخ ھم ن ت د از اي ه بع سلحانه اولي ای م د ھ ود، تأيي راه ب  ھم

  .آمد بينی استراتژيک آمده در اين جزوه بشمار می واضحی از پيش

ان نوشت» پارووس«پيشگفتار اين کارِ من را  ه آلم او . يک مھاجر روسی ب

سنده ه يک نوي ان ب ا آن زم ود ت انی  ی برجسته ی کسی بود که موفق شده ب آلم

ود ديل ش م. تب ه ھ ود ک تثنايی ب ارووس شخصيت خلاق اس ران پ د ديگ  از عقاي

ر می تأثير می ادل . گذاشت گرفت و ھم با عقايد خود بر ديگران اث د آن تع او فاق

ارگری مشارکتی داشته باشد  داخلی و عشق کافی برای کار بود تا در جنبش ک

شخصی  ی در توسعه. استعداد او به عنوان متفکر و نويسنده بود ی که شايسته

اعی نظيری داشت، به  من، او نفوذ بی ورد درک مفھوم انقلاب اجتم ويژه در م

ا صر م وق . در ع ور و ش ا ش ارووس ب ا، پ نايی م ين آش ل از اول ال قب د س چن

ا در آن ھنگام آن کشور در  فراوان از اعتصاب عمومی آلمان دفاع می کرد؛ ام

وکرات ا خود  حال گذراندن يک رونق صنعتی طولانی مدت بود و سوسيال دم ھ
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ا ھيچ » نھوھِنزولرِ «را با رژيم  تطبيق داده بود؛ تبليغات انقلابی يک خارجی ب

در روز دوم . برخورد نکرد] آلمانی ھا[چيز به غير از بی تفاوتی حيرت انگيز 

ن زمان ھنوز آمن که در  ی حوادث خونين پترزبورگ، پارووس داشت با جزوه

د ی ش نا م ود، آش تنويس ب کل دس ه ش ه. ب دھوش نظري تثنايی  ی او م نقش اس

  .روسيه که سرنوشت برايش قلم زده بود، شد ی اريای عقب افتادهپرولت

ی  ه خيل ود ک ايی ب ر از گفتگوھ ديم، پُ م گذران ا ھ  چند روزی که ما در مونيخ ب

ا را ب صی م ور شخ ه ط رد و ب ن ک ا روش ر دوی م رای ھ سائل را ب م ه از م ھ

رای جزوه من نوشت، . تر نمود نزديک ان ب پيشگفتاری که پارووس در آن زم

تد ود ياف رای خ ی ب املاً محکم ای ک يه ج لاب روس اريخ انق د . ر ت در ظرف چن

ی فحه، او ويژگ يه ص اعی روس ای اجتم ب ی ھ ود؛  عق ن نم ده را روش     مان

ری کس نتيجهاز آن ھم شناخته شده بود ولی ھيچھايی که پيش  ويژگی ھای  گي

  .ھا نکرده بود لازم را از آن

ه راديکاليزم سياسی ارو«: پارووس نوشت ه ھم ان طوری ک ی، ھم پای غرب

ود ی دانند، عمدتاً بر پايه می ن. خرده بورژوازی بنا نھاده شده ب ارگران  اي ا ک ھ

ه در نتيجه د ک ورژوازی بودن  ی توسعه ی صنايع دستی و عموماً آن بخش از ب

ار زده  ی صنعتی از ميدان عقب مانده و ھمزمان توسط طبقه ه کن سرمايه دار ب

ا  ی  در دورهروسيه... شده بودند ماقبل سرمايه داری دارای شھرھايی بود که ب

ز اداری  اين. برداری از چين توسعه يافته بود، تا سبک اروپايی نمونه ا مراک ھ

دون کوچک ژه بودند ب ارکرد وي دام ک ه ھر ک رين اھميت سياسی ک خود را  ی ت

ز تجار در حالی که از لحاظ روابط اقتصادی آن. داشتند وان مراک ه عن ا ب ی و ھ

ه زرگ و محل داران ب رای زمين ازار ب انی عمل می ب د ھای دھق ه . کردن انی ک زم

ود  ی روند سرمايه داری به جريان افتاد،توسعه اين شھرھا ھنوز بسيار ناچيز ب
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ه  ل شھرھايی ک د، مث و سرمايه داری شھرھای صنعتی خاص خود را می طلبي

د در آن ر گردي اری داي ز تج ات و مراک ا کارخانج ان... ھ انع ھم ه م زی ک    چي

اھی  ی توسعه ع آگ ه نف ال، ب ا در عين ح د، ام ورژوايی گردي دموکراسی خرده ب

ی توسعه د، يعن ا روسيه منتھی گردي اتی پرولتاري د  ی ضعيف نحوه ی طبق تولي

ه شکل . پرولتاريا بلافاصله در کارخانجات متمرکز شد. صنايع دستی ان ب دھقان

وده زرگ ت ای ب بش ھ ن جن ه اي ل، ب ر از قب ی شوندت شيده م ا آن.  ک ا  ام ا تنھ ھ

ار ] ھرج و مرج[قادرند به آنارشيزم  ن ک ا اي د و ب سياسی در کشور دامن بزنن

د ا نمی آن. باعث تضعيف حکومت گردن سجم را  ھ ی من د يک ارتش انقلاب توانن

ار سياسی  ی بنابراين با توسعه. ايجاد نمايند زان ک انقلاب، سھم پرولتاريا از مي

اھی طب. تر خواھد شد ی بيشاز ھر زمان ديگر اراين، خودآگ ارگر  ی هقدر کن ک

  .نيز گسترش و انرژی سياسی آن رشد خواھد يافت

د« د ش رو خواھ ضل روب ن مع ا اي ی ب يال دموکراس سئوليت : سوس د م ا باي ي

کارگران . حکومت موقت را پذيرفته يا بايد از سر راه جنبش کارگری کنار برود

ود خواھ ت را از آنِ خ ن حکوم رفاي ست، ص د دان يال  ن ه سوس ن ک ر از اي نظ

د ل نماي د عم ه بخواھ ا .... دموکراسی چگون يه تنھ ی در روس رنگونی انقلاب س

ذيرد ام پ د انج ی توان ارگران م ط ک يه، . توس ی در روس ت انقلاب ت موق حکوم

ود د ب ارگری خواھ ی ک ت دموکراس ری . حکوم ی رھب يال دموکراس ر سوس اگ

ن حکومت جنبش انقلابی پرولتاريای روسيه را ده داشته باشد، پس اي ه عھ  ب

  .نيز حکومت سوسيال دموکراسی خواھد بود

رنگونی « ا س ود ت د ب ادر نخواھ وکرات ق يال دم ت سوس ت موق حکوم

امگی  ردن خودک ين ب سوسياليستی در روسيه را به انجام برساند، اما روند از ب
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ديل و ايجاد جمھوری دموکراتيک، آن را به سرزمينی غنی برای کار سياسی  تب

  ».سازد می

اييز  ی در پ وادث انقلاب ب ح ان ت ارووس را ١٩٠٥در مي ر پ ار ديگ ن ب ، م

ا در دار م ار دي ن ب ردم و اي ات ک ود ملاق ورگ ب تقلال . پترزب ه اس الی ک در ح

ام  ه ن شريه ای مشترک ب ا ن روسکويه «سازمانی ھر دو جناح حفظ می شد، م

لوو شويک٧»اس ا من ی ب شار داده و در ائتلاف ه  را انت ا روزنام ام  ھ ه ن ای ب

الو« رديم ٨»ناچ شر ک داوم«وری ئت. منت لاب م امی » انق راه اس ه ھم شه ب ھمي

اين امر اما تنھا تا حدودی درست . ارتباط داشته است» پارووس و تروتسکی«

رن گذشته ی دوره. بود وزدھم [ اوج انقلابی پارووس متعلق به پايان ق رن ن -ق

در مقام » رويزيونيزم« عليه به اصطلاح است، زمانی که او در مبارزه] مترجم

ه ه از نظري ارکس ی رھبری قرار داشت، مانند تحريف فرصت طلبان شکست . م

ت سير سياس ان در م ی آلم يال دموکراس وق دادن سوس رای س لاش ب ای  ت ھ

ه، خوش ردقاطعان ين ب لاب . بينی او را از ب داز انق شم ان ه چ ه ب ا توج ب

رد تر و بيش  واکنش بيشسوسياليستی در غرب، پارووس شروع به ر ک او . ت

ه  رد ک صريح ک ان ت د «در آن زم ی توان وکرات نم يال دم ت سوس ت موق دول

بينی او بنابراين،  پيش. »سرنگونی سوسياليستی را در روسيه به انجام برساند

ه در  ود ک ن ب ود، بلکه اي ستی نب ه انقلاب سوسيالي ديل انقلاب دموکراتيک ب تب

ه در اساس روسيه تنھا يک رژيم دموکرا وع استراليايی آن ک سی کارگری از ن

متکی به سيستم کشاورزی است برخاسته است و برای اولين بار يک حکومت 

  .کارگری فراتر از چارچوب يک رژيم بورژوايی نرفت

                                                 
٧- Slovo Russkpye 
٨- Nachalo 
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دموکراسی استراليايی به طور اورگانيک . من با اين جمع بندی موافق نبودم

اھيتی محافظهای جديد بيرون آ از درون خاک بکر قاره ه  مد و بلافاصله م کاران

ی دارای ام ايی جوان ول ر پرولتاري ه و خود را در براب تبه خود گرفت از ياف . تي

ر ا ب ی ام ی روس هدموکراس د در نتيج ی توان ا م ت و تنھ ن اس ک  ی خلاف اي ي

ازه نمی سرنگونی انقلابی عظيم برخيزد، با پويايی د،  ای که به ھيچ وجه اج دھ

اختلافات . ظرف چارچوب دموکراسی بورژوايی باقی بماندحکومت کارگری در 

ا ١٩٠٥ما که مدت کوتاھی بعد از انقلاب   شروع شد، عاقبت به جدايی کامل م

ارووس  ه پ انی ک شيد؛ زم از جنگ ک ی  -در آغ ت انقلاب د، ماھي ا شک و تردي ب

ود شته ب ود را ک ام -درون خ ه مق دھا ب ت و بع ان را گرف اليزم آلم رفِ امپري  ط

  .بخش نخستين رئيس جمھور آلمان، ابِرِت در آمد  و الھاممشاور

  

  تئوری انقلاب مداومتئوری انقلاب مداوم
  

از ابتدای اين جزوه، قبل از نھم ماه ژانويه، من بيش از يک بار به توسعه و 

داً در . توجيه تئوری انقلاب مداوم پرداختم ه بع ن نظري ه اي با توجه به اھميتی ک

وگرافی  ن بي ان اي دئولوژيک قھرم ه آن را تکامل اي ه دست آورد، لازم است ک ب

  :جا ارائه دھم در اين٦-١٩٠٥ثار من در سال ھای در قالب نقل قول دقيق از آ

يرازه« ت  ی ش ه اھمي ھرھايی ک داقل در ش درن، ح ھر م ک ش ت ي جمعي

ايز و  ی سياسی دارد، متشکل از طبقه -اقتصادی املاً متم ه ک مزدبگيری است ک

سه ناشناخته اين دقيقاً ھمان طبقه . مجزا است ر فران ای است که در انقلاب کبي

ا  ده ای ايف ين کنن ا نقش تعي لاب م ه در انق ن است ک ا سرنوشت اش اي ود، ام ب

د ن ... نماي ا ممک ت، پرولتاري ده اس ب مان صادی عق ر اقت ه از نظ شوری ک در ک
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شرفته ا در کشور پي ر از پرولتاري درت برسد ی است زودت ه ق . سرمايه داری ب

ی فرض بر نوعی واب ستگی خود به خودی ديکتاتوری پرولتری بر نيروھای فن

اده ی از س ه ناش ت ک صبی اس شور، تع ک ک ابع ي وق و من ازی ف اده س  ی الع

اليزم  صادی«ماتري ی» اقت ود م ی . ش يچ ربط دگاھی ھ ين دي سيزم چن ه مارک ب

الات متحده ی که نيروھای مولدهعليرغم اين... ندارد ا ده  ی صنعتی در اي آمريک

ا ی ھای مولدهبرابر نيرو ا ھستند، نقش سياسی پرولتاري  روسيه، یصنعتی م

انی ب ھای کشور و احتمال تأثير آن بر سياست نفوذ آن بر سياست طور ھای جھ

  . آمريکا استیتر از اھميت پرولتاريا غيرقابل مقايسه ای به مراتب بيش

ی« اد م رايطی را ايج ا، ش ر م ق نظ يه، طب لاب روس درت  انق ه در آن ق د ک کن

لتاريا سپرده شود، پيش از به دست پرو) و با پيروزی انقلاب بايد(کن است مم

ه طور اين ا ب ن را داشته باشند ت رال فرصت اي ورژوازی ليب که سياستمداران ب

د کامل نابغه ردان خود توسعه دھن ان دولتم ورژوازی روسيه، . ھايی را از مي ب

ه ھای انقلابی را تسليم پرولتاريا کرده است تمام موقعيت  و مجبور خواھد شد ک

د ا نماي سليم پرولتاري ب ت ين ترتي ه ھم م ب ان را ھ ی دھقان ری انقلاب . رھب

ه ه طبق ان ب ر دھقان درت، از نظ ای در ق د  ی پرولتاري ديل خواھ ايی بخش تب رھ

ام ... شد د توانست تم ه داشته باشد، خواھ ان پاي پرولتاريايی که در ميان دھقان

ا سطح  رد ت ار گي ه ک اھفرھنگنيروھايش را ب رده و آگ الا ب ی ی روستاييان را ب

د اد نماي ان ايج ی را در دھقان ان ... سياس ايد دھقان ا ش ود[ام داد خ ا تع ر ] ب ب

ت رممکن اس ن غي د؟ اي غال کن ای آن را اش رده و ج ه ک ا غلب ام . پرولتاري تم

ن فرضيه موضعتجر ه اي اريخی علي ات ت ه بي د ک شان می دھ د و ن گيری می کن

اتوا املاً ن رفتن يک نقش سياسی مستقل ھستنددھقانان ک ده گ ه عھ از . ن از ب

ه گ دهفآنچ ه عقي سبت ب دی ن ه دي ا چ ه م ت ک ن اس ت، روش ده اس ه ش  ی ت
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ان« م» ديکتاتوری پرولتاريا و دھقان ا . داري ا م ه آي ن نيست ک اصل موضوع اي

ن شکل از ھمکاری سياسی را مر را در اصول می پذيريم، يا ايناين ا ا اي که م

وب« ی پن»مطل ه م ا ن ا آن را غير. داريم ي يم م ی دان ق م ل تحق ه  -قاب داقل ب ح

  ».صورت مستقيم و به معنای فوری آن

ارنظر اشتباه است و آنچه تا کنون آمد، نش ن اظھ ان می دھد که تا چه حد اي

از روی انقلاب «وقفه تکرار شد که اين مفھومی که اينجا آمده است به طور بي

ی ورژوايی م د ب ان م. »جھ ه در آن زم تم ک ازی «ن نوش رای نوس ارزه ب مب

ده و  رون آم ال از درون سرمايه داری بي ام و کم ه تم دموکراتيک در روسيه، ب

ه ر پاي ود و  ی ب ی ش دايت م رمايه داری ھ ام س ه در نظ ای انکشاف يافت نيروھ

ودالی ط فئ ع حاصل از رواب ه موان ز، علي روی، در  -مستقيماً و قبل از ھر چي سِ

ه شده است ی جامعه ی مسير توسعه ن . سرمايه داری ھدف گرفت ا اي سئوال ام

  ھايی قادرند اين موانع را کنار بزنند؟ دقيقاً چه نيروھا و روش: بود که

ه انقلاب « ا ک ن ادع ه اي يم ب ما ممکن است تمام سئوالات انقلاب را محدود کن

ما در اھداف عينی خود، بورژوايی است و بنابراين در نتايج اجتناب ناپذير آن، 

ھايتاً به اين برسيم که ما ممکن است بر اين حقيقت که عامل اصلی اين انقلابِ ن

ه ل مرحل ا در طول ک ا است و اينکه پرولتاري ه  ی بورژوايی، پرولتاري انقلاب ب

ديم ا ... طرف قدرت سوق داده می شود، چشمان خود را ببن شما ممکن است ب

را ستی اين افکار که شرايط اجتماعی روسيه ھنوز آمادگی ب صاد سوسيالي ی اقت

د  ندارد، ال بدھي رفتن  ی و در نتيجه -به خود آرامش خي ل از در نظر گ آن، غاف

ل منطق  ه ک ا ب د، بن درت برس ه ق ا ب ه پرولتاري ين ک ه ھم يد ک ت باش ن حقيق اي

وضعيت خود، ناگزير خواھد شد اقتصادی را ارائه دھد که به دست دولت اداره 

وان نمايندگان پرولتاريا ... شود می ه عن ه ب ه حکومت، ن به صِرف ورود خود ب
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ين  ای ب ام مرزھ اکم، تم درت ح وان ق ه عن ه ب يت، بلک ی خاص ای ب ان ھ گروگ

ويزم ی برنامه ال کلکتي رای مث رد، ب  را در ٩حداقل و حداکثر را از بين خواھند ب

ا متوقف . دستور کار روز قرار می دھند ن جھت، پرولتاري در چه مقطعی در اي

ه راب ی شود، ب ستگی داردم ا ب ين نيروھ ه ب داف اصلی . ط ورد اھ ه در م ا ن ام

  .کارگر ی حزب طبقه

اد زود نيست« ردن سئوال زي رای مطرح ک ون ب اتوری : اما اکن ن ديکت ا اي آي

ا  د شد؟ ي ورژوايی متلاشی خواھ ر چارچوب انقلاب ب اگزير در براب پرولتاريا ن

ه ايد ن ه! ش ر پاي د ی ب شم ان ود، چ ر خ انی در براب اريخ جھ ا ت روزی را ب از پي

ی دود، م ارچوب مح ن چ ردن اي ی ک د؟ متلاش ا ... بين وان ب ی ت ز را م ک چي ي

کارگر  ی بدون حمايت مستقيم دولتی پرولتاريای اروپا، طبقه: اطمينان بيان کرد

ود را  ت خ د حکومت موق ی توان د و نم اقی بمان درت ب د در ق ی توان يه نم روس

  »...مدت بنمايد -تبديل به يک ديکتاتوری سوسياليستی دراز

  :بينی بدبينانه نيست با اين گفته اما منظور به ھيچ وجه يک پيش

ه[کارگر روسيه، اين رھبر  ی رھايی سياسی به رھبری طبقه«  ی منظور طبق

ارگر روسيه است  رجم -ک اريخی بي] مت ه ارتفاعات ت سوق داده ورا ب  سابقه اي

ال داده و ود انتق ه دست خ ی را ب ابع عظيم ا و من ذار نيروھ ه را بنيانگ  آن طبق

ام پيش اريخ تم ه ت انی ک ھای  شرط-انحلال جھانی سرمايه داری نموده، در زم

  ».عينی لازم را ايجاد کرده است

ام اين ی در باره ايی انج زان توان ا چه مي ی ت ين الملل که سوسيال دموکراسی ب

  :  نوشتم١٩٠٦انقلاب خود را دارد، من در سال  ی وظيفه

                                                 
٩- Collectivismعمل جمعی يا جمع گرايی   
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زاب « ست ساح ايی وسيالي م -اروپ ه مھ دترين آن از ھم ر، قدرتمن ی  ت ا يعن ھ

انی دام محافظه-حزب آلم ه  ھر ک اری خود را برنام وان  ک ه عن رده و ب زی ک ري

دارد، در ھر لحظه ممکن است  بره تجربيات سياسی پرولتاريا را درسازمانی ک

ردد من » ...مانع مستقيمی بر سر راه تضاد بين کارگران و ارتجاع بورژوايی گ

ر و بيش ھای بيش زيه و تحليل خود را با اطمينان دادن به اينکه تودهتج ری  ت ت

شيده می ان را می به سوی سوسياليزم ک ن اطمين ه  شوند و اي د ک انقلاب «دھن

ل  اد تماي ی و ايج دئاليزم انقلاب ا اي شرقی باعث تشويق پرولتاريا غربی شده و ب

  ».جمع بندی کردم" روسی"به سخن گفتن با دشمن خود به 

ان « ه زب ايدئاليزم انقلابی شرقی و ايجاد تمايل به سخن گفتن با دشمن خود ب

  ».روسی

  

خلاصهخلاصه

                                                

  ای از سه ديدگاهای از سه ديدگاه  
  

يم ه کن د خلاص ی. بيايي ک گراي ه  ، در١٠نارودني انی ک لاوفيل«زم ا اس  ١١»ھ

مسيرھای کاملاً روسی برای  ی ميدان را به دست داشتند، از توھماتی در زمينه

ورژوايی را روسيه استف ی توسعه ل سرمايه داری و جمھوری ب د و ک اده کردن

اريخی . به کناری گذاشتند مارکسيزم پلخانف بر اثبات ھويت اصلی مسيرھای ت

اين برنامه از دل اين ديدگاه بيرون آمده بود که کل . روسيه و غرب متمرکز بود
 

١٠- Narodnikismنارودنيکيزم   
١١- Slavophilesبودند که ١٩ھا اعضای يک جنبش روشنفکری در قرن   در روسيه اسلاوفيل 
ا و سازمانی خواستند، پيشرفت و توسعه می ر ارزش ھ ايی باشد   روسيه در آينده اش متکی ب ھ

یکه پاي د از کشورھای غرب ه . ه در گذشته تاريخی آن کشور داشت و نه اينکه تقلي ل ک ن محاف اي
ودی  شکل گرفت، متأثر از فلسفه١٨٣٠ ی در دھه لينگ ب ن .  آلمانی و کسانی مثل فردريش ش اي

ت، اعضايی از اشرافيت  ز مسکو شکل گرف ه در مرک ل ک د، محاف ه ثروتمن سانی ک يه و ک روس
  .کرد ه بودند را جلب خود میکرده و دنيا ديدتحصيل
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شرفت  اعی روسيه و پي انی، ساختار اجتم ه عرف ويژگی ھای متنوع حقيقی و ن

ه. ه می گرفتقلابی آن را ناديدان نظر   انقلاب، صرفنگرش منشويکی نسبت ب

ی رد، را م ات منف ده و انحراف ايع پراکن رد از وق ر خلاصه ک ه شکل زي وان ب : ت

ری  ه تحت رھب ل درک است ک پيروزی انقلاب بورژوايی روسيه تنھا زمانی قاب

رال است منظور بورژوازی ل[بورژوازی ليبرال بوده و قدرت به دست دومی  يب

رجم - ازه می. سپرده شود] مت م دموکراتيک سپس اج ای  رژي ا پرولتاري د ت دھ

روسيه به برادران غربی قديمی خود رسيده تا در راه مبارزه برای سوسياليزم 

  .با پيروزی عظبم وغيرقابل قياسی نسبت به گذشته جلو رود

ه اينديدگاه لنين را ر شايد بتوان به طور خلاصه ب ان ک ه بي ورژوازی : دگون ب

ده ب مان ی ی عق ان م ه پاي ا ب ود ت لاب خ ری انق اتوان از رھب يه ن د روس . باش

ا و دھديک«پيروزی کامل انقلاب از طريق  اتوری دموکراتيک پرولتاري انت » قان

شرفت سرمايه ی کشور را از مرحله داری روسی  قرون وسطايی زدوده، در پي

انده، پرولت ذاری رس رمايه گ ا در س ه سرعت آمريک تا را ب ھر و روس ای ش اري

رای سوسياليزم  ارزه ب سترده در مب ات گ رای امکان ه را ب وده و زمين تقويت نم

ستی . نمايد باز می از سوی ديگر، پيروزی انقلاب روسيه برای انقلاب سوسيالي

گونه خطر د و دومی نه تنھا روسيه را از ھرآور در غرب نبضی قوی فراھم می

ای روسيه  د، بلکه اجازه میدار بازگشت به ارتجاع محفوظ می ا پرولتاري د ت دھ

  .در مدت تاريخی کوتاھی به فتح قدرت برسد

رد ه خلاصه ک : چشم انداز انقلاب مداوم را ممکن است بتوان در اين چند کلم

ر در  ت، مگ صور اس ل ت يه غيرقاب ک در روس لاب دموکراتي ل انق روزی کام پي

ه طور ديکت. شکل ديکتاتوری پرولتاريا متکی به دھقانان اتوری پرولتاريا که ب

ا وظايف دموکراتيک، بلکه  ه تنھ رار دارد، ن اجتناب ناپذيری در دستور روز ق
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لاب  ه انق وی ب ضی ق ان نب ده دارد و ھمزم ه عھ م ب ستی را ھ ايف سوسيالي   وظ

ستی می بين ا در غرب می. بخشد المللی سوسيالي روزی پرولتاري ا پي د  تنھ توان

ستی را روسيه را از بازگشت بورژواز ی محفوظ داشته و امکان بنای سوسيالي

  .در نھايت ميسر سازد

م ھمگونی دو مفھوم آخر را در  رمولواين ف ھای مختصر با وضوح کامل ھ

ی شان م شويکی ن رال من دگاه ليب ا دي ذيری ب تی ناپ ضاد آش اوت  ت م تف د و ھ دھ

ن  اساسی آن ايف اي اعی و وظ ت اجتم ورد ماھي ا را در م اتوری«ھ ه » ديکت   ک

رون می ن انقلاب بي ستی از دل اي از می می باي د را ب د آم داول . کن راض مت اعت

راری  ارهنتک سکو در ب ونی م ردازان کن ه پ هاين ی ظري ه برنام اتوری ديکت ی ک

ال  ا در س ا «١٩٠٥پرولتاري ت» رسن وا اس د محت اً فاق ود، تمام ای . ب ه معن ب

ا و دھديک ی  برنامه١٢تجربی اتاتوری دموکراتيک پرولتاري رد قان ز ثابت ک ن ني

ا در دوره ی رابطه. است» نارس«که به ھمان اندازه  انقلاب  ی نامساعد نيروھ

لاب را  ودِ انق روزیِ خ ی پي ور کل ه ط ه ب ا، بلک اتوری پرولتاري ه ديکت اول، ن

در عين حال، تمام گرايشات انقلابی از اميد به پيروزی کامل . غيرممکن ساخت

ی  ی ی يک مبارزهبرخوردار خواھد شد؛ بدون چنين اميد ی ب حد و حصر انقلاب

ه اخاين. غيرممکن خواھد بود ی انقلاب و استراتژی تگون داز کل ات، چشم ان لاف

ه از آن ی را ک شمه م ا سرچ رد، در ھ رگي ی ب رد م شم. گي ا  چ شويزم ت داز من     ان

رار  اين چشم: اش غلط بود بطن اوت ق املاً متف ا را در مسيری ک انداز، پرولتاري

ی شم. داد م شم چ ن چ ود؛ اي ل نب وز کام شويزم ھن داز بل ومی  ان سير عم داز م ان

. مبارزه را درست تشخيص داده، اما ماھيت مراحل آن را نادرست برداشت کرد

 تنھا به اين دليل که خودِ انقلاب ١٩٠٥انداز بلشويزم در سال  نارسا بودن چشم

                                                 
١٢- empirical 
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دای سال  پيشرفت بيش د، بلکه در ابت ين در  ١٩١٧تری نداشت، بارز نگردي لن

داز حزب  ی مبارزه مستقيم عليه قديمی ترين کادرھای حزب مجبور شد چشم ان

  .را تغيير دھد

ه دقيق  تواند، مثل يک پيش بينی سياسی نمی يک پيش بينی نجومی، تظاھر ب

د ودن بنماي عه را . ب ومی توس سير صحيح خط عم ه م افی است ک در ک ين ق ھم

و سير ح سان در م ا ان رد ت ک ک شان داده و کم لی ن ط اص ه از خ ی ک ادث عمل

ی ا راست م ه چپ ي د منحرف و ب ين نماي د، جھت خود را تعي ن نظر، . زن از اي

ل  ور کام ه ط داوم ب لاب م وم انق ه مفھ دھيم ک شخيص ن ه ت ت ک رممکن اس غي

ن در سال ھای ا. پس داده است امتحان خود را در تاريخ م شوروی، اي ول رژي

ن حامر توسط ھيچ ا، اي رعکس ام ه وسيلهکس رد نشد؛ ب دادی از  ی قيقت ب تع

د رح گردي می مط شريات رس خره. ن ر ص ی ب ا وقت نگی  ام اموش و س ای خ   ھ

شوروی، ارتجاع بوروکراتيک عليه اکتبر سر باز نمود، از ھمان ابتدا  ی جامعه

ه ه بيش از ھر نظري ه ای ک  ی عليه اين نظريه در تاريخ ھدف گرفته شد؛ نظري

اقص، محدود و ديگری بازتاب اولين انقلاب پرولت ری بوده و ھمزمان ماھيت ن

ت ايش گذاش ه نم ود را ب ی خ ابر. جزي وری  بن ار، تئ ق انفج ن، از طري اي

  .يک کشور، مبنای اساسی استالينيزم گشتسوسياليزم در 

  لئون تروتسکی

١٩٤٠ 


	نگرش نسبت به لیبرالیزم
	توسعه ی مرکب روسیه
	نظر منشویک ها
	آسیب پذیری موضع لنین
	نگرش نسبت به لیبرالیزم
	نقش استالین در این اختلاف نظر
	در باره ی نقش دهقانان
	تروتسکی موضع سوم را دارد
	تئوری انقلاب مداوم
	خلاصه ای از سه دیدگاه

